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دانشجوى سارق 
در دانشگاه به دام افتاد 

ــه لوازم  � ــجويى ك ــر دانش باشـگاه خبرنـگاران: پس
ــرقت مى كرد،  ــى هاى خود را س ــاى همكلاس خودروه
ــد. در پى چندين  ــط حراست دانشگاه دستگير ش توس
ــجويان دختر و پسر در  ــرقت لوازم خودرو دانش مورد س
دانشكده اى در خيابان شانزدهم كارگرشمالى، انتظامات 
ــايى متهم عزم خود را جزم كردند.  دانشگاه براى شناس
ــكده پس از چندروز مراقبت از خودروها  انتظامات دانش
توسط دوربين هاى امنيتى سرانجام مشاهده كردند پس 
از آنكه يكى از دانشجويان خودرواش را پارك كرد و وارد 
دانشگاه شد، چنددقيقه بعد فرد ديگرى وارد خودرو وى 
شد. كاركنان انتظامات سريع وارد عمل شدند و سارق را 
ــت كردند. در ادامه ماموران واحد گشت كلانترى  بازداش
پس از حضور در دانشكده و بررسى اوليه دريافتند سارق 
ــت لوازم داخل خودرو همكلاسى هاى خود را  مدتى اس
سرقت مى كند. رييس كلانترى يوسف آباد گفت: متهم 
ــاير جرايم به  ــاله براى بررسى بيشتر و كشف س 24س

كلانترى انتقال داده شد. 

دست بازرسان قلابى 
شبكه بهداشت رو شد 

ــبكه  � ــرادى كه تحت عنوان بازرس ش پليس خبر: اف
ــت در قم اقدام به كلاهبردارى مى كردند، توسط  بهداش
ــردار «كاظم مجتبايى» فرمانده  پليس به دام افتادند. س
ــكايت  ــم در اين باره گفت: در پى ش ــتان ق انتظامى اس
مركز بهداشت قم و يكى از كسبه مبنى بر كلاهبردارى 
ــتور كار  و جعل عنوان، اين موضوع به صورت ويژه در دس
پليس آگاهى قرار گرفت. وى افزود: متهمان تحت عنوان 
بازرس شبكه بهداشت به مغازه شيرينى فروشى مراجعه و 
ضمن بازديد با بيان ايرادات بهداشتى، با پيشنهاد مبالغى 
ــت رشوه كرده بودند. فرمانده انتظامى قم ادامه  درخواس
ــار كرد متهمان  ــاكى در تحقيقات ماموران اظه داد: ش
فرم هاى ازپيش تكميل شده را براى امضا ارايه و بدون اجازه 
مشاهده متن تنظيم شده او را وادار به امضاى متن كردند. 
ــتان با تلاش شبانه روزى و  وى گفت: ماموران آگاهى اس
انجام اقدامات پليسى درنهايت دو متهم را در اين رابطه 
شناسايى و دستگير كردند. اين مقام انتظامى افزود: در 
تحقيقات ماموران مشخص شد متهمان با طراحى قبلى، 
منزل سه طبقه شاكى به ارزش تقريبى دوميلياردريال را 
شناسايى و سپس به عنوان بازرس به مغازه اش مراجعه و 
ــا انجام مانور متقلبانه ضمن اخاذى، اقدام به اخذ امضا  ب
ذيل صورتجلسه صورى كه درحقيقت سه برگ قولنامه 
ــردار «مجتبايى» گفت: در  فروش منزل بود، كرده اند. س
ادامه كارآگاهان سه همدست متهمان اصلى را كه هركدام 
داراى سوابق متعدد كيفرى هستند شناسايى و دستگير 
كردند. فرمانده انتظامى استان قم اظهار كرد: متهمان در 
ــده به بزه انتسابى اعتراف كردند و در  تحقيقات انجام ش

نهايت با قرار قانونى روانه زندان شدند. 

كلاهبردارى از فروشندگان پسته
ــتان از  � ــتان خوزس ايسـنا: رييس پليس آگاهى اس

ــر داد كه با  ــد كلاهبردارانى خب ــتگيرى اعضاى بان دس
دسته  چك هاى جعلى اقدام به خريد لوازم منزل و پسته 
ــرهنگ حفيظ االله خواجوى گفت: در پى  كرده بودند. س
ــه اين موضوع  ــيدگى ب وصول پرونده كلاهبردارى، رس
ــتور كار پليس قرار گرفت و مشخص شد متهم  در دس
ــته چك جعلى اقدام به كلاهبردارى  با ارايه مدرك و دس
ــتگاه  و خريد تعداد زيادى لوازم خانگى از جمله 69 دس
كولر، 15 دستگاه يخچال فريزر، دو دستگاه تلويزيون و... 
ــت. وى با بيان اينكه ارزش ريالى كل كالاهاى  كرده اس
ــده به فرد كلاهبردار 550ميليون تومان  تحويل داده ش
ــد، گفت: با توجه به حساسيت موضوع،  تخمين زده ش
ــتور كار قرار  ــرد در دس ــتگيرى اين ف ــايى و دس شناس
گرفت. سرانجام متهم اصلى پرونده شناسايى و دستگير 
ــد، اين فرد در اعترافات خود دونفر از همدستانش را  ش
معرفى كرد. رييس پليس آگاهى خوزستان با بيان اينكه 
همدستان اين متهم در ابتدا منكر هرگونه كلاهبردارى 
ــدند، گفت: با انجام تحقيقات اين افراد لب به اعتراف  ش
گشودند و علاوه بر اين كلاهبردارى، به تعداد چهارفقره 
ــد. خواجوى با  ــراف كردن ــر نيز اعت ــردارى ديگ كلاهب
ــد اين افراد با ارايه  ــى ها مشخص ش بيان اينكه در بررس
ــته به ارزش  چك هاى جعلى، پنج هزارو65 كيلوگرم پس
ــى به ارزش  ــال و لوازم خانگ يك ميلياردو795ميليون ري
ــتگاه گوشى سونى به ارزش  114ميليون ريال و يك دس
13ميليون و350هزارريال و همچنين اموال مغازه اى به 
ارزش 200ميليون ريال را مورد كلاهبردارى قرار دادند، 
ــوفه به صاحبان آنان بازگردانده شد و  گفت: اموال مكش
ــاير  ــد اعضاى اين باند در س از آنجايى كه به نظر مى رس
استان ها و شهرستان هاى همجوار اقدام به كلاهبردارى 

كرده اند، رسيدگى به اين پرونده ادامه دارد. 

رخداد حادثه ها

بـريده اخبـار

قاچاقچى حرفه اى موادمخدر پس از تاييد حكم   �
اعدامش ديروز در زندان اهواز به دار آويخته شد. 

فردى كه با كلت كمرى اقدام به زورگيرى و سرقت   �
از دختران و پسران جوان مى كرد توسط پليس 

تهران شناسايى و دستگير شد. 
آتش نشانان تهرانى طى روز جمعه در هر ساعت   �

جان يك شهروند را كه گرفتار حادثه شده بودند، 
نجات دادند. 

توفان «ترامى» زندگى بيش از 361هزارنفر را در   �
چين مختل كرده است. 

گفت وگو با مردى كه زن همسايه را قربانى سرقت كرد

نوسانات بازار از من قاتل ساخت 
شرق: مرد 30ساله اى به نام محمود چندى قبل زن همسايه خود را با انگيزه سرقت 
جواهراتش به قتل رساند. خبر جنايت اين مرد و اعترافات او پيش از اين در صفحه 
حوادث منتشر شده بود. محمود كه مردى متاهل و صاحب يك فرزند است، اكنون 
در گفت وگو با «شرق» جزييات بيشترى را از اين قتل و زندگى اش تعريف كرده است 

كه مى خوانيد: 

 چرا مرتكب قتل شدى؟  �
خيلى اتفاقى. اصلا تصميم به قتل نداشتم. فقط مى خواستم طلاها را بردارم اما 

خيلى اتفاقى مرتكب قتل شدم. 
 مگر مى شود «خيلى اتفاقى» جان انسانى را گرفت؟  �

من براى برداشتن طلا ها وارد خانه همسايه شدم و زمانى كه قصد خروج داشتم 
ناگهان همسر صاحبخانه جلويم ظاهر شد. 

  از صبح روز حادثه تا زمان قتل دقيقا چه اتفاق هايى افتاد؟  �
حدود ساعت هشت صبح وقتى داشتم از خانه خارج مى شدم شوهر آن مرحوم را 
در پاركينگ ديدم. چون مدت زيادى بود همسايه بوديم از من خواست او را تا جايى 
برسانم. من او را تا بلوار ابوذر محلاتى بردم ولى چون ظرف غذايم را جا گذاشته بودم 
به خانه برگشتم تا آن را بردارم. از خانه خودمان كه بيرون آمدم، جلوى در آپارتمان 
آنها متوجه شدم در باز است و از لاى در طلاها را ديدم. وقتى آنها را برداشتم و داشتم 
خارج مى شدم ناگهان آن مرحوم از در دستشويى كه جلوى در خروجى بود بيرون 
آمد و مى خواست داد بزند كه من دهانش را گرفتم و از او خواستم آرام باشد. براى او 
توضيح دادم كه ماجرا چيست و از او خواستم آرام باشد تا دهانش را رها كنم اما او 
باز مى خواست جيغ بزند كه من دوباره دهانش را گرفتم و مدتى نگه داشتم. بعد از 
لحظاتى متوجه شدم حالش بد شده به همين دليل او را به حمام بردم تا كمى آب 
ــر خوردم و آن مرحوم از دستم روى زمين افتاد و وقتى  به صورتش بزنم اما آنجا س
بلند شدم دوباره زمين خورديم كه اين بار از بينى و گوش آن مرحوم خون آمد و من 

فكر كردم او مرده است. 
  پس چرا به او چاقو زدى؟  �

گفتم اگر زنده باشد ممكن است بعدا من را لو بدهد، به همين دليل به آشَپزخانه 
رفتم و چاقو آوردم و چند ضربه زدم. 

  آيا او تو را لو مى داد بهتر بود يا الان كه متهم به قتل هستى؟  �
اشتباه كردم. ترسيده بودم و نمى دانستم چه كنم. 

  بعد از قتل چه كردى؟  �
طلا ها را برداشتم و به خانه خودمان رفتم و يك سيگار كشيدم و بعد بيرون رفتم. 

  طلاها را چه كردى؟  �
اول مى خواستم بفروشم اما پشيمان شدم و به شوهر آن مرحوم پس دادم. 

  اما پليس مى گويد قصد داشتى طلاها را بفروشى.  �
ــتم و آنها را به يك طلافروش هم دادم اما او كه از خريد  اول اين تصميم را داش

منصرف شد من هم منصرف شدم و طلاها را به همسايه پس دادم و گفتم آنها را در 
جاكفشى پيدا كرده ام. 

  چه شد كه دستگير شدى؟  �
ــى من طلاها را پس دادم پليس از ماجرا اطلاع پيدا كرد و وقتى پليس مرا  وقت
ــراى توضيح در مورد ماجرا احضار كرد من تناقض گويى كردم. اول انكار كردم، اما  ب
آنها همچنان به من مظنون بودند و من را بازداشت كردند. يك شب در بازداشتگاه 
خوابيدم و روز بعد كه پيش بازپرس رفتم به خاطر عذاب وجدانى كه داشتم راستش 

را گفتم. 

  از كجا مى دانستى به غير از مقتول كسى در خانه نيست؟  �
ــوهر مرحوم را خودم با ماشين تا جايى رسانده بودم و  چون مدتى قبل از آن ش
از آنجا كه مدت ها بود با آنها همسايه بوديم شناخت نسبى از آنها داشتم. اولش فكر 
كردم كسى خانه نيست اما ناگهان در لحظه آخرى كه قصد خروج از خانه را داشتم 

آن مرحوم جلويم ظاهر شد و آن اتفاق افتاد. 
  از كجا حدس زدى كسى خانه نيست؟  �

پنج سال بود كه با آن زن و شوهرش همسايه بوديم. در خانه هاى ما سخت بسته 
ــد و احتمالا شوهر آن مرحوم زمان خروج براى اينكه در محكم بسته نشود و  مى ش

سروصدا ايجاد نشود در را آرام روى هم گذاشته و كشيده اما در كامل بسته نشده و 
به مرور باز شده بود. 

  با چه انگيزه اى تصميم به سرقت گرفتى؟  �
مدتى بود كه به مشكل مالى خورده بودم. 

  شغلت چيست؟  �
در كار ساخت كابينت هاى  «ام دى اف» هستم. 

 چطور شد كه به مشكل مالى برخوردى؟  �
مدتى قبل مقدارى جنس خريده بودم اما نوسانات بازار باعث شد قيمت جنس ها 
پايين تر بيايد. از طرفى كاهش بودجه مردم و رسيدن تاريخ چك هايم هم باعث شده 
بود من شغل دوم انتخاب كنم اما با اين وجود نتوانستم چك هايم را پاس كنم و همين 

موضوع باعث اين ماجرا شد. 
  چه چيزهايى خريده بودى؟ چقدر ضرر كردى؟  �

ــين لباسشويى و يخچال حدود 600 تا 700ميليون تومان ضرر  لوازم خانه، ماش
كردم. 
  ارزش طلاهايـى كه برداشـته بودى چقدر بود؟ مى خواسـتى آنها را به چه  �

مبلغى بفروشى؟ 
شايد 15يا 20ميليون تومان مى ارزيد اما من قرار بود آنها را 10ميليون بفروشم. 

  مگر اين مبلغ چقدر از بدهى تو را تامين مى كرد؟ آيا ارزش آدمكشى داشت؟  �
اشتباه كردم. اصلا قصد قتل نداشتم. گفتم كه ترسيده بودم. 

  سابقه كيفرى دارى؟  �
نه من سابقه ندارم، حتى دعوا هم نكرده ام. 

  وضع خانوادگى ات چطور بود؟  �
ــواده معمولى و به دور از تنش. يك خواهر و دو برادر دارم، مادر و پدرم هم از  خان

هم جدا نشده اند. 
  چقدر درس خوانده اى و وضع مالى ات چطور بود؟  �

فوق ديپلم مكانيك دارم. وضع مالى ام هم قبل از اين بدهى ها خوب بود. خانه مال 
ــت و مغازه اى در امين حضور دارم. ماشين زانتيا داشتم كه بعد از بدهى ها  خودم اس

فروختم و يك ماشين ارزان تر خريدم، همه چيز روبه راه بود. 
 چطور با ماجرا كنار آمده اى؟  �

كنار نيامده ام. هر وقت چشمم را مى بندم آن مرحوم جلوى چشمم مى آيد. من تا 
قبل از اين ماجرا سالم زندگى كرده بودم. 

 حالا مى خواهى چه كار كنى؟  �
ــت كه در اين دنيا حسابم صاف است اگر هم  ــوم. خيالم راحت اس قصاص مى ش
رضايت بگيرم.... نه به آن فكر نمى كنم. گاهى  فكر مى كنم اگر همسايه مان با عجله 
ــعى نمى كرد به من برسد شايد در را درست مى بست و اصلا اين اتفاق نمى افتاد.  س
ــود مى خواهم بعد از قصاص اعضاى بدنم را اهدا كنم. نمى دانم اصلا مى شود  اگر بش

اين كار را كرد يا نه. 

عكس روزپنج قاره

شرق: سه نفر در پى سقوط ميان پژو 206، سوارى پيكان و موتوسيكلت جان خود را از دست دادند. علت اين 
حادثه كه در ساعت 21:30 جمعه رخ داد، از سوى كارشناسان سازمان آتش نشانى در دست بررسى است. 

پارك جنگلى در آتش
الجزيره: فرماندار ايالت كاليفرنيا درپى آتش سوزى در پارك 
ــاده اعلام كرد. از  ــى جنگلى در اين ايالت حالت فوق الع مل
ساكنان نزديك پارك ملى جنگلى خواسته شده خانه هاى 
ــانى در  ــود را تخليه كنند. بيش از1300 مامور آتش نش خ
تلاش براى مهار آتش هستند كه بيش از 200كيلومترمربع 
ــوزى در  ــال آتش س ــن ح ــت. در همي ــه اس را دربرگرفت
جنگل هاى شمال پرتغال نيز ادامه دارد. در اين آتش سوزى 
ــنبه گذشته آغاز شده است تاكنون يك مامور  كه از پنجش
آتش نشانى كشته و 9نفر ديگر زخمى شده اند. دماى بالاى 

هوا و وزش باد سبب گسترش آتش سوزى شده است. 

دستگيرى 2 مظنون تجاوز گروهى 
واحد مركزى خبـر: پليس بمبئى ديروز دومين مظنون 
به تجاوز گروهى به زن عكاسى را بازداشت كرد. سخنگوى 
پليس بمبئى گفت افسران پليس اولين مظنون را روز جمعه 
و دومين مظنون را ديروز بازداشت كردند. پنج مرد عصر روز 
پنجشنبه به زن جوان عكاسى كه به همراه همكار مردش 
سرگرم عكس گرفتن بود تجاوز كردند. قربانى تجاوز گروهى 

در بيمارستان بسترى شده است. اين حادثه هشت ماه پس از 
تجاوز گروهى پنج مرد به زن 23ساله اى در اتوبوس در حال 

حركت در دهلى نو رخ داد. 
 

 درگيرى خونين در زندان 
ــورش زندانيان در يكى از شهرهاى بوليوى به  شينهوا: ش
ــت كم 29 نفر انجاميد. بنابر اعلام مقامات  كشته شدن دس
ــا 29نفر از  ــانتا كروز»، در اين درگيرى ه ــهر «س محلى ش
ــن محبوس خود در  ــودك كه به همراه والدي جمله يك ك
ــد، جان خود را از دست دادند. طبق  زندان نگهدارى مى ش
گزارش ها با شليك چندين گلوله و انفجار تانكر گاز، درگيرى 
ميان تعدادى از زندانيان كه درصدد به دست آوردن كنترل 
زندان بودند، آغاز شد. همچنين در جريان اين حادثه 50 نفر 
از زندانيان مجروح و به بيمارستان هاى محلى منتقل شدند 
و وضعيت جسمى بيشتر آنان وخيم اعلام شده است. «جرج 
آراسنا»، فرمانده پليس محلى بوليوى گفت: در حال حاضر 
ــت و اجساد قربانيان براى  وضعيت زندان تحت كنترل اس
تعيين هويت به پزشكى قانونى فرستاده شده اند. پيش از اين 

پليس تعداد قربانيان را 15نفر اعلام كرده بود. 

رق
 ش

س:
عك

مرگ قهرمان تكواندو 
هنگام نجات پسرعمو 

ــه دوره  � ــان مازندرانى س باشـگاه خبرنـگاران: قهرم
مسابقات آسيايى تكواندو به علت آشنانبودن به فنون شنا 
ــد. شاهين  ــرعمو، خود در دريا غرق ش پس از نجات پس
ــاكن چالوس پس از مشاهده وقوع  ابراهيمى 21ساله س
ــات او وارد دريا  ــه قصد نج ــرعمويش ب حادثه براى پس
ــد كه به علت توفانى بودن دريا و آشنانبودن به فنون  ش

نجات غريقى، خودش نيز غرق شد. 

تاييد حكم قصاص قاضى سابق 
دادگسترى به اتهام قتل همسر سوم

ــابق دادگسترى كه به  � شرق: حكم قصاص قاضى س
ــومش متهم بود، توسط ديوانعالى كشور  قتل همسر س
ــتان خوى بود،  ــاكن شهرس ــد. اين مرد كه س تاييد ش
23شهريور سال 84 پليس را در جريان شليك مرگبار به 
ــاله اش به نام مريم قرار داد و ادعا كرد همسرش  زن 17س
خودكشى كرده است. اين در حالى بود كه فاش شد شوهر 
مريم به خاطر سوءظن شديد و اختلاف با همسرش هرگاه 
از خانه خارج مى شد، در را قفل مى كرد. پليس همچنين 
ــته اى را  ــى از خانه متهم، دوربين هاى مداربس در بازرس
كشف كرد اما تصاوير صحنه مرگ زن جوان به طور كامل 
از حافظه دوربين ها پاك شده بود. درنهايت پرونده با اتهام 
ــترى در اختيار قضات شعبه 71  قتل براى قاضى دادگس
دادگاه كيفرى استان تهران قرار گرفت. متهم در جلسات 
ــرش را  ــه ضمن رد اتهامش موضوع مرگ همس محاكم
خودكشى اعلام كرد. متهم در دادگاه كيفرى استان تهران 
ــا قضات ديوانعالى  ــد ام محاكمه و به قصاص محكوم ش

كشور حكم را نقض كردند. 
متهم در دومين دور محاكمه تبرئه شد كه اين بار هم 
حكم او نقض و پرونده براى رسيدگى به شعبه 74 دادگاه 
ــتان تهران فرستاده شد. در اين جلسه قضات  كيفرى اس
پرونده را از موارد لوث تشخيص دادند و از خانواده مقتول 
ــتند 50نفر را براى اجراى مراسم قسامه به دادگاه  خواس
ــتگان مرد خود را به  ــد. اولياى دم نيز 50نفر از بس بياورن
دادگاه آوردند و آنها قسم خوردند مريم از سوى همسرش 
به قتل رسيده است. پس از اجراى مراسم قسامه قضات 
دادگاه كيفرى متهم را به قصاص محكوم كردند. با اعتراض 
ــور  ــيدگى نهايى به ديوانعالى كش متهم پرونده براى رس
فرستاده شد كه قضات شعبه 31 ديوانعالى كشور حكم 

قصاص را تاييد كردند. 

قاتل فرارى مامور انتظامى را 
به شهادت رساند 

ــروى انتظامى در  � باشـگاه خبرنـگاران: دو مامور ني
درگيرى با قاتل فرارى به شهادت رسيدند. فرمانده پاسگاه 
ــت قاتلى فرارى را در كوه  هاى  ــتان توانس انتظامى دهس
علامرو دشت رديابى كند. سپس ماموران براى دستگيرى 
ــتند پس از  ــدند و توانس اين فرد خطرناك وارد عمل ش
چنددقيقه تعقيب وگريز نفسگير قاتل را به همراه يكى از 
ــتانش محاصره كنند ولى متهم زمانى كه خود را  همدس
در محاصره ديد با ماموران درگير شد و فرمانده پاسگاه را 
به همراه يكى از ماموران اطلاعات به شهادت رساند. در اين 

درگيرى قاتل كشته و همدستش دستگير شد. 

طلاق توافقى 
3 ساعت بعد از عروسى

ــاعت پس از مراسم عروسى  � مهر: زوج جوانى سه س
ــى به دادگاه مراجعه  تصميم گرفتند براى طلاق توافق
كنند. تازه عروس در جلسه دادگاه با اشاره به همسرش 
ــعيد در دانشگاه آشنا شدم. او  گفت: شش ماه قبل با س
ــه پنج دقيقه قبل از  ــر مودب و مهربانى بود. هميش پس
ــد و بلافاصله پس  ــگاه مى آم ــروع كلاس ها به دانش ش
ــرون مى رفت. يك روز وقتى به  ــگاه بي از كلاس، از دانش
سمت خانه مى رفتم او سد راهم شد و گفت به من علاقه 
دارد و مى خواهد همراه خانواده اش براى خواستگارى به 
خانه ما بيايد. يك هفته بعد آنها به خانه مان آمدند و ما با 
114سكه طلا به عنوان مهريه عقد كرديم. هميشه حس 
مى كردم سعيد غم بزرگى در سينه دارد و سعى مى كند 
ــركت بزرگ  ــعيد در يك ش آن را از من مخفى كند. س
ــد و با كمك پدرش توانست ماه گذشته  ــتخدام ش اس
مراسم عروسى را برگزار كند. زن جوان ادامه داد: وقتى 
به خانه آمديم او از من خواست منطقى به حرف هايش 
ــورد آينده قصد دارد  ــوش كنم. اول تصور كردم در م گ
ــى را مطرح كرد كه هيچ وقت  ــرف بزند اما او موضوع ح
انتظارش را نداشتم. سعيد هيچ علاقه اى به من نداشت و 
براى ازدواج با دختردايى اش مرا قربانى كرده بود. آن شب 
وقتى متوجه علاقه شديد سعيد به دختردايى اش شدم، 
تصميم به جدايى گرفتم. الان هم مهريه ام را مى بخشم تا 

به صورت توافقى جدا شويم. 
ــق  ــاع از خود گفت: من عاش ــوان هم در دف مرد ج
دختردايى خود بودم، اما او مطلقه بود و تنها راه من براى 
ازدواج با او شكست در يك زندگى مشترك بود. من هم 
براى اين كار مجبور شدم ازدواج كنم. قاضى شعبه 260 
مجتمع قضايى شهيدباهنر پس از شنيدن صحبت هاى 
ــا درباره  ــد كرد تا آنه ــه دادگاه را تجدي ــن زوج جلس اي

تصميمشان بيشتر فكر كنند.

شرق: وكيل  بند متادون كه متهم است در نزاع  دسته جمعى 
ميان زندانيان مبتلا به ايدز با واردآوردن ضربه اى يكى از آنها 
را به قتل رسانده در حالى قتل را انكار كرد كه متهمان ديگر 

جزييات خشونت هاى او را توضيح دادند. 
به گزارش خبرنگار ما، كرمى نماينده دادستان در ابتداى 
ــيدگى به اين پرونده كه صبح ديروز در شعبه 71  جلسه رس
ــتان تهران برگزار شد با خواندن نام هفت  دادگاه كيفرى اس
متهم پرونده گفت: متهم رديف اول كه حامد نام دارد از سوى 
ــرت در قتل جوانى مبتلا به ايدز به نام  ــرا به جرم مباش دادس
صدرا بازداشت شده و ساير افراد به ضرب وجرح عمدى مقتول 
و نزاع دسته جمعى متهم هستند. با توجه به مدارك موجود 
ــتان درخواست صدور حكم  در پرونده به عنوان نماينده دادس
ــه با توجه به اينكه مادر مقتول بيمار   ــى را دارم.  در ادام قانون
ــد و درخواست صدور حكم  بود وكيلش در جايگاه حاضر ش
قصاص كرد. در ادامه حامد، متهم رديف اول پرونده در جايگاه 
ــد. او كه داراى سوابق متعدد درگيرى است، گفت:  حاضر ش
به دليل درگيرى دستگير و به شش ماه حبس محكوم شدم. از 
ــت شدم در بند متادون  بودم و بعد از مدتى  وقتى كه بازداش
ــدم. از وقتى كه وكيل بند شده   بودم، همه چيز  وكيل بند ش
خيلى خوب شده   بود. چون بچه ها متادون مصرف مى كردند 
ــد و من هركس كه قاچاقى مواد  نبايد مواد مصرف مى كردن
ــايل تيز را هم جمع  ــت وادار كردم كه مواد را بدهد. وس داش
ــا را اداره  ــده  بود آنقدر خوب آنج ــردم. بند خيلى خوب ش ك
مى كردم كه به من تشويقى دادند و هر امكاناتى مى خواستم 
برايم تهيه  و ماموران هم با من همكارى مى كردند. تا اينكه 
ــرد. او به جرم  ــلوغ ك ــك روز قبل از حادثه صدرا در بند ش ي
ــال حبس محكوم شده بود و چون به  نگهدارى مواد به 15س
ايدز هم مبتلا شده  بود خيلى پرخاشگرى مى كرد. البته چند 
ــر ديگر از زندانيان بند متادون هم به ايدز مبتلا  بودند اما  نف
صدرا با شخصى به نام محمد درگيرى داشت و دعوا را به خاطر 
او راه انداخته  بود آنطور كه صدرا مى گفت قرار  بود محمد در 
مرخصى تلويزيونى را از خانه او بگيرد و بفروشد و پولش را به 
حسابش بريزد. محمد تلويزيون را گرفته و فروخته  اما پولش را 
به صدرا نداده  بود. وقتى افسر نگهبان به من پرخاشگرى كرد 

يك سيلى به صدرا زدم كه چرا شلوغ مى كنى. بعد صدرا را به 
زير هشت (اتاق مخصوص افسرنگهبان) بردند و همه چيز تمام 
شد. فرداى آن روز بعد از اينكه زحمتكشى (فرد زندانى اى كه 
ــده دارد) كه اتاق من را تميز مى كرد  ــه نظافت را برعه وظيف
كارش تمام شد و رفت حاج آقاى زندان براى درس احكام آمد. 
من بيرون بند  بودم. گفتم شما كلاس را شروع كنيد تا من 
برگردم وقتى به بند برگشتم، ديدم درگيرى شديدى رخ داده 
و هر وسيله اى كه در بند بوده، شكسته شده  است. دسته تى 
را از بچه ها گرفتم. اول سراغ حميد كه يكى از متهمان همين 
ــت، رفتم. او داشت روى بدن صدرا بپر بپر مى كرد.  پرونده اس
صدرا را به شدت كتك زده  بودند. حميد را زدم و به گوشه اى 
انداختم با همان دسته تى يك ضربه آرام به شانه صدرا زدم و 
گفتم بالاخره تو را مى كشند. اين چه كارى است مى كنى؟ بعد 
دستور هواخورى صادر كردم و همه بيرون رفتند. صدرا را به 
حمام برديم بعد هم برايش كمپوت بردم تا از دلش دربياورم. 

ــراغم آمد و گفت صدرا مرده  ــه روز بعد يكدفعه شبگرد س س
ــت. زندانيان مى گفتند صدرا به مقدسات توهين كرده اما   اس

بعد فهميدم دروغ گفته اند تا بتوانند او را كتك بزنند. 
متهم ادامه داد: پزشك زندان به من گفته  بود وضع چندنفر 
از زندانيان خيلى بد است و ايدز آنچنان در آنها پيشرفت كرده 
كه هر لحظه ممكن است بميرند. يكى از آنها صدرا  بود. وقتى 
كه او را به بهدارى بيمارستان برديم، دكتر به من گفت مگر 
نگفته  بودم حواستان به او باشد. اول گفتند بر اثر ايدز مرده و 
بعد گفتند ايست قلبى كرده و بعد هم گفتند خونريزى مغزى 
ــت. من را بى دليل در زندان نگه  داشتند. همه آنچه  كرده  اس
ــدرا را زدم، دروغ بوده و  ــردم و اينكه گفتم من ص اعتراف ك

تحت فشار ماموران اعتراف كردم. 
در ادامه يك به يك متهمان ديگر در جايگاه حاضر شدند 
ــم كردند و گفتند او وضعيتى را در  آنها همگى حامد را مته
ــور رينگ خون معروف  ــت كرده  بود كه به بوكس زندان درس

شده  بود. يكى از متهمان گفت: حامد با خشونتى كه داشت، 
ــت بند را كنترل كند. او ما را خيلى اذيت مى كرد و  مى توانس
وقتى براى كتك زدن كسى مى رفت ديگر نمى شد حريفش 
ــد. حامد دارو استفاده مى كرد وقتى دارو را مى خورد حال  ش
ــرص خورده  بود و  ــت ق ديگرى پيدا مى كرد آن روز هم هش
حالت ديوانه ها را پيدا كرده  بود، دسته تى را گرفت و تا جايى 
كه مى توانست صدرا را كتك زد. از روى تخت سه طبقه رويش 
پريد و آنقدر او را زد كه بى حال شد. حتى ما را وادار كرد صدرا 
را كتك بزنيم البته هركدام از ما يك سيلى بيشتر به او نزديم 
آن هم چون از حامد مى ترسيديم. حامد وضعيتى درست كرده  
ــى از دستش در امان نبود البته به همين طريق  بود كه كس
ــت بند متادون را اداره كند. من ديده  بودم وقتى از  مى توانس
دست كسى عصبانى مى شود او را كتك مى زند. يك روز يكى 
از زندانيان را كتك زد و بعد آب جوش را روى بدنش ريخت و 
اينطور توانست چاقو را از او بگيرد. او راست مى گويد كه همه 
ــكنجه مى كرد. روز  چاقوها را جمع كرد اما اينطورى ما را ش
حادثه هم بعد از اينكه صدرا را كتك زد كه چرا در بند شلوغ 
كردى، او را روى زمين انداخت. وقتى خواستند بلندش كنند 
آنهايى را كه به كمكش رفته  بودند كتك زد. صدرا سه روز روى 
تختش  بود و در اين مدت با كسى حرف هم نمى زد. بچه ها 
برايش غذا مى بردند، نمى خورد و با كسى حرف نمى زد. حتى 

دنده هاى او را هم حامد شكست. 
سپس متهم ديگر در جايگاه حاضر شد. او نيز اتهامش را 
ــرد و گفت: من و چندين نفر ديگر از بچه هايى كه حالا  رد ك
در اين پرونده هستند، مبتلا به ايدز هستيم و قدرت حركت 
ــت. اگر هم مى خواستيم،  زيادى نداريم و حالمان خوب نيس
نمى توانستيم صدرا را طورى بزنيم كه بميرد.  در اين هنگام 
قاضى عزيزمحمدى- رييس دادگاه- گفت نبايد از حامد چون 
وكيل بند بود و به شما سخت مى گرفت، انتقام گيرى كنيد. 
بايد واقعيت را بگوييد. متهم گفت: من واقعيت را مى گويم او 
و معاونش بسيار خشن رفتار مى كردند.  بعد از اينكه متهمان 
ــدند و آخرين دفاعيات خود را  يك به يك در جايگاه حاضر ش
هم مطرح كردند، وكيل حامد نيز دفاعياتش را خواند و هيات 

قضات براى صدور راى دادگاه وارد شور شدند. 

جنايت در زندان
متهم اصلى پرونده منكر كشتن هم بندى اش شد
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